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 چكيده
هاي اجتماعي و هاي امنيتي است. ناآراميرسيدن به شرايط امن در گرو جلوگيري از بروز و ظهور چالش

شود.  اي از وجود نارضايتي، يكي از چالشهاي امنيتي هر حكومت محسوب مي آشوب به عنوان نشانه
توان مقابله با آنها را داشته  بعد،  ها شوند و در وهلةبديهي است كشورها ابتدا بايد مانع از وقوع آشوب

سالاري ديني است و بين مردم و نظام، پيوندي  باشند.جمهوري اسلامي ايران كه نظامي مبتني بر مردم
هاي شورشگري  گيري ريشه ناگسستني وجود دارد، بيشترين تلاش خود را معطوف به جلوگيري از شكل

گرايانة بيگانگان و منافقان از سوي ديگر، حكم  نگري از يك سو و تلاشهاي توطئه كرده است، ولي آينده
هاي لازم را براي مقابله با شرايط بروز احتمالي آشوب  كند كه با استفاده از ظرفيتهاي موجود، آمادگي مي

نيز به دست آورد، بسيج به عنوان يادگار دورانديشانة بنيانگذار جمهوري اسلامي، از جمله ظرفيتهاي 
شود كه در اين مقاله تلاش خواهد شد پس از طرح مباحثي نظري درباره  ي ميناپذير نظام تلقّ پايان

 ها، راهكارهايي براي استفاده از اين نيرو جهت مقابله با آشوب، ارائه شود.آشوب
 

 ايران. جمهوري اسلامي آشوب، نارآمي و اعتراض اجتماعي، بسيج،: واژگان كليدي

                                                 
 و پژوهشگر دانشكده شهيد مطهري بسيج.مدرس  دكتراي جغرافياي نظامي و - ٦
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 مقدمه
هايي است كه همواره اغلب جوامع بشري در برخي شرايط مشخص، با  پديدهاعتراضات اجتماعي از جمله 

هاي عمدة   داري تاكنون، اين اعتراضات از دغدغه تر؛ از دوران برده اند. به عبارت دقيق آن مواجه بوده
ها نشئت  ). بيشتر اعتراضات اجتماعي از نارضايتي٥٧٧ـ٥٨٦، ص ١٣٨٨بابايي،  حاكمان بوده است(علي

دهند كه حكومت  يابند. در واقع؛ اعتراضات زماني رخ مي هنگامي كه فرصتي ايجاد شود، بروز ميگرفته، 
هاي عمدة جامعه ارائه دهد. از اين رو، اعتراضات اجتماعي به واسطة نتواند پاسخ مناسبي به تقاضاي گروه

 يابد: ضعف حكومت در دو بعد كلي بروز مي
 دادها؛ شأن درون سنگ و هم بهنگام، همدادهايي  بعد ايجابي: ارائة برون

 بعد سلبي: برخورداري از توان مقابلة مؤثر با معترضان.
دهة گذشته، همواره در  چهارجمهوري اسلامي ايران نيز به عنوان كشوري جوان كه به شهادت تحولات 

شورشها و هاي بيگانگان دشمن انقلاب و خائنان بوده، از ابتداي پيروزي انقلاب با  معرض توطئه
 ١٣٧٨تير  ١٨ترين اعتراضات كشور، شورش  )از مهم١٣٨٥اميري،  اعتراضاتي مواجه بوده است (صالحي

بود كه با تلاشهاي نيروهاي انتظامي و حضور به موقع بسيجيان و مشاركت آحاد مردم، مهار شد و 
 .٩٨و٩٦وكه با نام جنبش سبز ظاهر شد ١٣٨٨هاي سال ها و ناآراميهمچنين شورش

تواند نقش  عنوان نهادي برخاسته از متن و بطن ملت ايران، مي توان ادعا كرد بسيج به  به جرئت مي
بديلي را در مقابله با اعتراضات ايفا كند و از چنان ظرفيتي برخوردار است كه در آينده نيز قادر خواهد  بي

نوشتار تلاش خواهد شد افزون بر  بود در كنار ساير نيروها با اعتراضات گوناگون، مقابله نمايد. در اين
نظران مباحث مذكور  ارائة تعريفي از اعتراض اجتماعي، اين پديده را با استفاده از تئوري يكي از صاحب

توانند  تبيين شود. همچنين به مباحثي اشاره خواهد شد كه با كاربست آنها، نيروهاي بسيجي مي
 اعتراضات را مهار و كنترل كنند.

 ياعتراضات اجتماعموضوع  اهميت و ضرورت
به منظور روشن شدن اهميت موضوع، اين پرسش را بايد مطرح ساخت كه دلايل و ضرورتهاي پرداختن 
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توان به برخي از روندهاي  ي چيست؟ در مقام پاسخگويي به اين سؤالات مياعتراضات اجتماعبه موضوع 
 موجود اشاره كرد كه الزام مطال

 كنند. تبيين ميرا  هاي اجتماعيناآراميعة 
% جمعيت جهان در ٩٧از جمله روندهاي قابل مشاهده، گسترش شهرنشيني است. تا دو قرن پيش، 

% جمعيت جهان بيرون از ٨٦كردند. حتي در اوايل قرن بيستم هنوز افزون بر  روستاها زندگي مي
يكن در % جمعيت جهان شهرنشين بودند. ل١٧تنها  ١٩٥٠كردند. در سال  نواحي شهري زيست مي

 ١. در نمودار )Nichiporuk, 2005(شرايط كنوني نيمي از جمعيت جهان در شهرها اقامت دارند
 نشان داده شده است. ٢٠٢٥روند گسترش شهرنشيني تا سال 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ٢٠٢٥. روند شهرنشيني تا سال ١نمودار شماره 

روستاييان به شهرهاست. شهري رشد شهرنشيني به طور عمده محصول افزايش جمعيت و مهاجرت 
هاي اجتماعي و شخصي و مانع همسازي آرام مهاجران شدن سريع و شتابان، ماية تشديد اصطكاك

روستايي با فرهنگ شهري است. شهرها امكان مقايسه را فراهم و از اين رو، فضايي براي افزايش 
م شهري، به دليل افزايش در هاي محرو ثباتي و شورشهاي سياسي توده شود. بي تقاضاها محسوب مي
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ها و مشكلات عمدة ناشي از شهري شدن سريع و مهاجرت روستاييان به  انتظارات آنها، از ويژگي
بر اساس نتيجة مطالعات انجام شده، به نسبت هر درصد كه نرخ رشد جمعيت افزايش يابد، خطر شهرهاست. 

 )Collier, 2000, p.6 % افزايش خواهد يافت.(٥/٢مناقشه و شورش حدود 
ها به عنوان يكي از مباني مؤثر در بروز شورش، افزايش به عقيدة دوركيم از شرايط اصلي ايجاد ناآرامي

سريع و شديد حجم و تراكم جمعيت است. نتيجة افزايش جمعيت، بروز تضاد ميان مردم عادي، شاغل و 
هاي اجتماعي است. در كنار نفوذ است. از نظر او، شهرنشيني سريع از ديگر علل شورش گروههاي ذي

). در واقع؛ شورش ها و ناارامي هاي ٤٩ ، ص١٣٨٩تراكم جمعيت، تراكم اخلاقي نيز دخالت دارد(بشيريه، 
رود.  اجتماعيمفهومي است كه براي توصيف ماهيت اعتراضات اجتماعي، در شهرهاي بزرگ به كار مي

غييرات سريع در فرهنگ مادي در بين افراد توسعة سريع وسايل ارتباط جمعي و شبكة ارتباطي، موجب ت
شود. در چنين وضعيتي، شاهد پديدة تأخّر فرهنگي خواهيم بود كه حكايت از عدم تناسب  شهرنشين مي

فرهنگ مادي و غيرمادي دارد. بنابراين، تأخرّ فرهنگي در كنار تعامل و ارتباط بيشتر افراد، منجر به بروز 
در ايجاد ناارامي هاي اجتماعي، عدم تعادل در ساختار جمعيت نيز مؤثر  شود. تضاد هنجارها و ارزشها مي

، زنها و مردها و ... از مصاديق بارز چنين عدم  هاي ناهمگون بين شهرنشينان، پيران و جواناناست. نسبت
 شود. تعادلي محسوب مي

ايط و اوضاع موجود، خشونت است. نگاهي به شر ٧شدن ديگر روندي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، عادي
اند. البته  شده ٨جايي اي همه كند كه جنايات، تبديل به پديده به خوبي انسان را به اين مطلب رهنمون مي

نبايد اين نكته را از خاطر دور داشت كه اين پديده در بين كشورهاي جهان سوم سرايت و در برگيرندگي 
 بيشتري دارد.

است كه داراي پيامدهاي بسيار مهم باشد. اين روند اين گونه تر، روندي قابل تشخيص  در سطحي كلان
قابل تبيين است كه با وجود رشد اقتصادي تعداد كمي از دولتها، بيشتر دولتهاي جهان سوم قادر نيستند 

هاي ساختاري،  هاي اقتصادي و نابهنجاري ماندگي به سطوح بالايي از رشد اقتصادي دست يابند. اين عقب
 كنند. ريزي مي گري و شورشگري را پيبنيانهاي آشوب

موضوع قابل توجه ديگر، جوان بودن جمعيت در كشورهاي در حال توسعه، به مثابة يكي از كانونهاي 
بروز شورش است. پايين بودن ميانگين سني جمعيت، به همان ميزان كه در بردارندة فرصتهايي بالقوه 

مصاديق اين امر بارز  ٩٦و  ٨٨، ٧٨هاي نچه در فتنه سالتواند مولدّ تهديدهايي نيز باشد چنا است، مي

                                                 
1. Routinization 
8. Omnipresent 
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شناختي نسل جوان است. غفلت  هاي روان بود. مباني اين تهديدزايي، برآمده از خصايص روحي و ويژگي
ناپذيري را باعث شود. حساسيت اين  تواند ضربات جبران ها و نيازهاي نسل جوان مي نسبت به خواسته

هاي اكولوژي اجتماعي در خشونتهاي شهري،  شود كه بدانيم مطابق يافته تر مي ارقام زماني ملموس
 شود. سال ديده مي ١٧ـ٢١طلبي در گروه سني  بالاترين ميزان آشوب

افزون بر آنچه بيان شد، نبايد اين موضوع را از نظر دور داشت كه امروزه حتي يك شورش ناموفق نيز 
شود، فرار  المللي مي هاي بين دستيابي به سرمايهكند، مانع  موجبات تضعيف حكومت را فراهم مي

ساز تغيير سياستها خواهد شد. پر واضح است اين وضعيت در  كند و احتمالاً زمينه ها را تسهيل مي سرمايه
مورد شورشهاي موفق، تشديد خواهد شد؛ به اين صورت كه كمترين پيامد شورشها، ايجاد چالشهاي 

-ازي نظام است. و همچنين دولت هاي بين المللي غاصب، بحث شورشامنيتي و بيشترين آن نيز براند
هاي اجتماعي را دستمايه تحريم هاي اقتصادي و سياسي قرار مي دهند كه اين امر نيز به نوبه خود 

 باعث تضعيف قدرت حكومت ها مي شود.

 چارچوب نظري

 ها و ناآرامي اجتماعيتعريف شورش
توان مفهومي را يافت كه پيرامون معناي آن  است كه به ندرت مي هاي علوم اجتماعي آن يكي از ويژگي

بين انديشمندان اجماع نظر وجود داشته باشد. نگاه به يك اصطلاح از زواياي گوناگون، با رهيافتهاي 
هاي مختلف، ريشة اين تنوع آرا است. البته اين موضوع باعث اختلافات  متفاوت و بر اساس پارادايم

ب نظران و مكاتب فكري گوناگون شده است. انديشمندان مختلفي در مورد تعريف فراواني بين صاح
توان در اين مجال اندك، تمامي اين تعاريف را  اند. پر واضح است كه نمي شورش به اظهارنظر پرداخته

 شود. ارائه داد. بنابر اين، در ادامه به برخي از آنها اشاره مي
شورش يك اقدام نظامي ـ سياسي «كند:  گونه توصيف مي سازمان سيا در تعريفي، شورش را اين

گيري آن در راستاي كنترل تمام يا بخشي از منابع يك كشور با استفـاده از نيروي  داري است كه جهت مدت
 )Central Intelligence Agency, p.2(».باشد نظامي نامنظم و سازمانهاي سياسي غيرقانوني مي

دهد:  نظران حوزة شورشگري، اين تعريف را از شورش ارائه مي ترين صاحب ه، يكي از برجست٩گر  تد رابرت
تمامي حملاتي كه در درون مرزهاي يك واحد سياسي مستقل يا مستعمره به شكل جمعي و غيردولتي «

 )Gurr, 1968, p.1104(».شود شود، شورش ناميده مي متوجه افراد يا مايملك آنها مي

                                                 
9. Ted Robert Gurr 
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اي كه هدفش سرنگوني حكومت  يافته جنبش سازمان«شورش عبارت است از:  ١٠از نظر ويليام لوكاس
 )Lucas, 1987, p.187(».ايجاد شده با استفاده از عملياتهاي خرابكاري و مناقشات نظامي است

اند. او بر  كرده بر بعد سياسي تأكيد ، در تعريف خود از شورش ١١نظران مانند آندرو اسكات بعضي از صاحب
يافته است كه براي نيل به اهداف سياسي از جنگ  تلاش يك گروه سازمان«ست كه شورش:اين باور ا

 )Scott, 1970, p.5.(»كند طولاني، نامنظم و تكنيكهاي سياسي مربوط استفاده مي
نشان از دشوار بودن رسيدن به تعريفي جامع و مانع از شورش دارد.  ،پر واضح است كه تعدد تعاريف فوق

 توان چنين تعريف كرد: بندي، شورش را مي ه طور كلي و در يك جمعبا وجود اين، ب
يافته نيروهاي  بار جمعي و سازمان ها و ناارامي هاي اجتماعي به مثابة حركت معمولاً خشونتشورش«

مخالف، تجلّي عيني نارضايتي سياسي ـ اقتصادي است كه هدف از آن، حداقل، اعمال فشار بر حكومت و 
حكومت موجود است. به عبارت ديگر؛ شورش به معني طغيان مردم عليه حكومت  حداكثر، سرنگوني

 ».قانوني است كه هنوز تبديل به يك جنگ داخلي نشده است

 هاي شورش و ناآرامي اجتماعي از منظر اونيل مؤلفه

شود. او با  هاي مختلف جنبشهاي شورشگري تمايز قائل مي اونيل در نظرية خود بين مقولات و ويژگي
 دهد: مطالعة فراوان شورشهاي مختلف، اين تعريف را از شورش ارائه مي

اي  شورش مبارزة بين گروههاي غير حاكم و مقامات حاكم است كه در آن، گروه نخست به گونه
جدي منابع سياسي (مهارتهاي سازماني، تبليغات و يا تظاهراتها ) و ابزارهاي خشونت را جهت ايجاد 

هاي سيستم سياسي كه به نظر آنها نامشروع است، به كار  ز جنبهمشروعيت براي برخي ا
 )O’Neill, 1980, p.1(گيرد. مي

اونيل به منظور ارائه چارچوبي براي فهم بهتر يك شورش به منزلة كنشي عقلاني، متغيرهاي مؤثر در 
 دهد. شورشها را مورد بررسي قرار مي

 محيط شورش
گيرد كه برخي از آنها عبارتند از: زمين، آب و هوا، شبكة ارتباطي  محيط، عناصر گوناگوني را در بر مي

كشور، فرهنگ، اندازة كشور، ميزان و توزيع جمعيت.اين عوامل سهم قابل توجهي در انتخاب نوع راهبرد 
اشند، نوع شورشگري شورشگري دارند. براي مثال، چنانچه اكثر جمعيت يك كشور در روستاها ساكن ب

احتمالاً شورش روستايي خواهد بود. فرهنگ يك كشور نقش مهمي در ميزان خشونت اعمالي در شورش 
                                                 
10. William Lucas 
11. Andrew Scott 
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باشد، بسيار بعيد است.  دارد. جنگ طولاني ـ فرسايشي و خلقي در كشوري كه داراي جمعيت كمي مي
رسايشي اهميت قابل خصوصيات زمين كشور هدف، در گزينش راهبرد جنگ چريكي يا جنگ خلقي و ف

 اي دارد. ملاحظه
هاي محيطي بايد به اين موضوع توجه داشت كه بر اساس تجربيات گذشته، به  در بررسي و ارزيابي مؤلفه

آفريني  ندرت تمام اين عوامل در بروز و تداوم يك شورش با يكديگر تركيب شده و نقش
 )Ibid, p.16نمايند.( مي

 رهبري ناآرامي هاي اجتماعي
هاي موجود در جامعه براي آغاز حركت خود  ناارامي هاي اجتماعي به طور معمول از نارضايتي رهبر

كند. وظيفه عمدة رهبري در شورش؛ ايجاد بينش، هدايت، راهنمايي، هماهنگي و انسجام  استفاده مي
سازماني در بين افراد سازمان شورش است. رهبر شورش براي موفقيت نيازمند آن است كه حمايت 

ها را جلب كند. در برخي از شورشها، رهبري بر عهدة فردي است كه داراي ويژگي كاريزماتيك  توده
شوند. در برخي از شورشها  ها، افراد به واسطة عشق به رهبر، جذب شورش مي است. در اين نوع از رهبري

برجسته و حياتي نيز رهبري بر عهدة گروهي از افراد است. به هر حال، نقش رهبري در شورشها بسيار 
 )Ibidتواند نتيجة شورش را تعيين كند.( است. شخصيت رهبران تا حدي مي

ياجتماع يها يناآرامابزارهاي 
فعاليتهاي  -ي را به ابزارهااجتماع يها يناآرامتوان ابزارهاي مورد استفاده در بندي كلي مي در يك تقسيم

است. شورشيان » تبليغات«فعاليت غيرخشن،  -رترين نمود ابزا د. مهمكرآميز و غيرخشن تفكيك  خشونت
اي براي كسب  المللي از راه تبليغات رسانه با استفاده از ابزار تبليغات، افكار عمومي را در سطح ملي و بين

دهند. از سوي ديگر آنها قادرند با استفاده از برگزاري جلسات  حمايتهاي آنان تحت تأثير قرار مي
 سازند. اي را متأثر  ـ منطقه  آميز و غيره، حكومتهاي ملي اعتراضي، تظاهرات اعتراض

است. از طريق » سازمان«كنند،  از ديگر ساز و كارهاي غيرخشن كه شورشگران از آنها استفاده مي
 دهند. سازمان، شورشيان عضوگيري كرده، ضمن ايجاد گروه، به نيروهاي خود آموزش مي

آميزي كه در شورشها مورد  فعاليتهاي خشونت -ان به ابزارتو هاي غيرخشن مي در كنار اين ساز و كار
هاي  گذاري . بمباز جملة اين ابزارهاست» عمليات تروريستي«گيرند، اشاره كرد. توسل به  استفاده قرار مي

ربايي، خرابكاري و... از مصاديق آشكار اقدامات تروريستي  گيري، هواپيما بدون نقشه يا هدفمند، گروگان
بار است. در اين نوع جنگها، از تروريسم، عمليات  جلوة ديگر اقدامات خشونت» جنگ چريكي«باشند.  مي
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جنگ «شود.  جنگ و گريز در مقياسهاي كوچك و ايجاد كمينگاه در مورد اهداف نظامي استفاده مي
تفاده نيز از ديگر ابزارهاي مورد استفاده در شورشهاست كه در آن از همه نوع عمليات نظامي اس» متعارف

 )132ـIbid, P.126شود.( مي

 حمايت مردمي
بينانه مبين آن است كه هيچ  ي است. نگرش واقعاجتماع يناآرامحمايت مردمي از بارزترين عناصر هر 

تواند دوام و تداوم داشته باشد. شورشيان  ها نمي ي بدون درجاتي از حمايت تودهاجتماع يها يناآرام
هاي حكومت، نظير كنترلي كه بر  حمايتها، ضعف خود را در برابر تواناييبايستي بتوانند از راه جلب اين 

اهرمهاي قدرت به خصوص نيروهاي نظامي و پليس دارد، جبران كنند. البته بايد به اين نكته نيز توجه 
توانند به طور مستقيم با حكومتها مقابله كنند، بنابر اين حضور و  داشت كه چون بيشتر شورشيان نمي

بر و پرخطر است. لذا شورشيان از طريق به راه انداختن جنگهاي چريكي و  در شورشها، هزينه مشاركت
تروريسم، درصدد هستند توان و ارادة حكومت را تحليل برده تا رژيم فروبپاشد يا در برابر شرايط مورد 

 )Ibid, p.19-21نظر شورشيان تسليم شود.(

 واكنش و پاسخ حكومت
عامل مهم ديگري است كه در تعيين نتيجة آن  ،ناآرامي هاي اجتماعي واكنش و پاسخ حكومت به

اهميت فراواني دارد. در زماني كه ناآرامي هاي اجتماعي آغاز شد، موفقيت عمليات در وهلة اول به ميزان 
تر از آن، توان و مهارت مسئولان در مديريت و خاتمه دادن به  قوت و قدرت آن وابسته نيست، بلكه مهم

با استفاده از ابزارهاي سياسي و نظامي است. اجراي راهبرد مقابله با ناآرامي هاي اجتماعي نيازمند  شورش
كنندة مؤثر و كارامد است كه شامل عمليات  هايي مستلزم يك سازمان مقابله برنامه است. چنين برنامه

عاتي براي شناسايي جنگ رواني، اقدامات پليسي گسترده، اقدامات امنيتي پيچيده و فعاليتهاي اطلا
باشد. كه يكي از سازمان هاي مقابله كننده مؤثر در بحث  شورشيان و جداسازي آنها از مردم عادي مي

مديريت ناآرامي هاي اجتماعي، سازمان بسيج مي باشد كه اين سازمان از قابليت انجام عمليات گسترده 
 با استفاده از رده هاي مقاومت بسيج   براي مدي

توجه به اين  ناآرامي هاي اجتماعي و پاسخ گويي به مطالبات مردمي برخوردار مي باشد.ريت صحنه 
نكته ضروري است كه نه تنها بايد اين اقدامات به طور جدي پيگيري و انجام شوند، بلكه بايد طوري 
عمل شود تا رابطة مردم و حكومت حفظ شده و منجر به تداوم حمايت مردم و حكومت از اقدامات 

 وهاي بسيجي گردد.نير



 

٨١ 
 

 

٥١شماره   
٩٨زمستان   

 راهبردهاي بسيج در مقابله با ناآرامي هاي اجتماعي
منظور از راهبرهاي بسيج در مقابله با ناآرامي هاي اجتماعي عبارت از به كار بردن علم و هنر توسعه و به 

هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، رواني و نيروهاي بسيج به منظور جلوگيري از وقوع  كار بردن توانايي
 شورش يا آرام كردن اعتراضات است.

كند و نيروهاي مردمي و مشاركت اجتماعي را بسيج با جلب حمايت مردم، مقبوليت حكومت را تقويت مي
دهد. بحث مردم محوري يعني مشاركت فعالانة آنان برداري قرار مي براي مقابله با ناارامي ها، مورد بهره

ومت، به ويژه در شرايط نارامي هاي اجتماعي، شرط لازم در امور سياسي و اجتماعي و حمايت از حك
 ).١٤٤-١٤٥، ص ١٣٨٤مي باشد.(روحي،  ٨٨دي  ٩براي موفقيت است كه مصداق بارز آن حماسه 

 ملاحظات اساسي در اجراي عمليات مقابله با ناآرامي هاي اجتماعي
 پيش از پرداختن به اين ملاحظات، بيان و يادآوري چند نكته ضروري است:

پي بردن به ضرورت اعمال تغيير در راهبرد و تاكتيكها، همواره نشانة اشتباه بودن تمامي اجزاي  )١(
راهبرد نيست، بلكه بايد به اين مقولات از اين زاويه نگريست كه بيشتر راهكارهاي كارامد و بهينه، نتيجة 

كاني و مقدورات و استفاده پيمودن مرحلة آزمون و خطا، منطبق كردن آن راهبردها با واقعيات زماني ـ م
از تجربيات گذشتة داخلي و خارجي است. ضرورت توجه به اين نكته الزامي است كه در صورت حذف 

 آزمون و خطا، ريسك سياسي جايگزين آن خواهد شد.

افزاري داشته  باشد آن است كه روش انتخابي هر اندازه ماهيتي نرم آنچه در اين راستا حائز اهميت مي )٢(
گيرد. از سوي ديگر، نتيجة اجراي آن روش  همان ميزان، مقاومت كمتري در برابر آن شكل مي باشد، به

 جامعه باشد. در اين رابطه بايد به ملاحظات اساسي ذيل توجه داشت: ١٢»امنيتي كردن«نبايد 

 گردند. شوند، تحريك مي الف) افراد نسبت به اقدامات يا اموري كه منع مي
 شرايط، نبايد وضع قانون كرد؛ چرا كه در نهايت ناكام خواهد ماند.» روند طبيعي«ب) بر خلاف 

اعتمادي اجتماعي، سقوط سرماية  ج) تحديد قلمرو اختيار و آزادي به شكل افراطي و غير منطقي، مولّد بي
 شود. طلبي مي اجتماعي، توليد احساس ناامني و در نهايت، هرج و مرج

رامي هاي اجتماعي احتمالاً موجب مواجه شدن با وضعيتي نگرشي تاريخي ـ تحليلي به مقولة ناا )٣(
شود. به اين معني كه از يك سو واقعيت اين است كه آشوبگران به طور معمول داراي توان و  متناقض مي

دهندة موفقيتهاي قابل  قدرت كمتري در مقايسه با حكومت هستند و از طرف ديگر، تجربيات نشان

                                                 
12. Securitization 
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د بتوان دليل اين وضعيت را با اين توضيح تبيين كرد كه هر چه توجهي براي آشوبگران است. شاي
بوده، داراي منافع ـ علاقة   اختلاف در ميزان قدرت نسبي بيشتر باشد، بازيگر قوي (حكومت) كمتر مصمم

پذيرتر  كند) و در نتيجه، آسيب كمتري براي پيروزي است (زيرا موجوديت خود را در مخاطره احساس نمي
تر و داراي منافع ـ علاقة بيشتري براي پيروزي بوده  ل، بازيگران ضعيف (آشوبگران) مصمماست. در مقاب

پذير خواهند بود. بر اساس اين  بينند) و در نتيجه، كمتر آسيب (چرا كه حيات و بقاي خود را در پيروزي مي
هزينه و داراي تواند پر قاعده از برخوردهاي نامتقارن، جدي تلقي نكردن ناآرامي هاي اجتماعي مي

 )Corum, 2008پيامدهايي مهم باشد.(

يابد. از اين  در ناآرامي هاي اجتماعي، عدم اطمينان دربارة برآورد وضعيت و راهكارهاي مهار آن افزايش مي )٤(
 اي در بطن خود در بردارندة حدي از ريسك ايجاد قواعد نارسا و خام است. رو، هر راهبرد و برنامه

شود كه در برخورد با ناآرامي هاي اجتماعي بايد  مطالب، در ادامه به ملاحظاتي اشاره ميپس از بيان اين 
هاي سياسي،  مورد توجه قرار گيرند. گفتني است مراد از ملاحظات اساسي، به كارگيري تمامي توانايي

 است. اقتصادي، اجتماعي و رواني و نيروهاي بسيج بوده كه بيشتر متوجه جمعيت (مردم) و آشوبگران

 در رابطه با جمعيت؛ فعاليتهاي ذيل بايد اجرا شود:

 تحديد كردن شرايط مورد استفادة آشوبگران
اي آني نيست و تكوين آن، نيازمند شرايط و عوامل  همان گونه كه بيان شد، ناآرامي هاي اجتماعي پديده

هر دليلي) شرط لازم ناآرامي يابد. نارضايتي (به  گوناگوني است كه برايند آن به شكل ناآرامي تجليّ مي
هاي واقعي نارضايتي و اصلاح  . شناسايي علل و ريشه(Metz, 2004, P6)هاي اجتماعي است

دن شرايط ناهمگون/ نامناسب، كليد تقليل نارضايتي است. در غير اين كرمناسبات با هدف مرتفع 
اري را براي همراه و بسيج كردن برد صورت، آشوبگران به راحتي از شرايط نامساعد يادشده بيشترين بهره

 مردم در راستاي اهداف خود خواهند نمود.

 نقش مردم در مقابله با  تهديد آشوبگران
در مورد مقابله با تهديد آشوبگران نقش نيروهاي مردمي حائز اهميت فراوان است. حضور مؤثر آنها مانع 

شود  مي هاي اجتماعي تنها زماني ايجاد ميايجاد فضايي براي آشوبگران خواهد شد. امنيت در برابر ناآرا
كه مردم، نظام و كارگزاران را از خود بدانند. پيوند ناگسستني مردم به عنوان عمق راهبردي هر نظامي با 

ترين مصاديق پدافند مردم محور حكومت، ضامن قوام و دوام سيستم خواهد بود كه اين امر يكي از مهم
 مي باشد.
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 اجراي عمليات رواني
اي است  شود. ماهيت عمليات رواني به گونه مليات رواني از جمله اركان عمليات ضد شورش تلقيّ ميع

جمعيت «دهد. اگر بتوان  كه در صورت موفقيت، ضريب موفقيت خودي يا شكست حريف را افزايش مي
يافته،  را تحت تأثير عمليات رواني قرار داد، مقاومت آنها در برابر عناصر شورش افزايش» خودي
 پذيرد. يابد و شورش در حداقل زمان مهار شده و پايان مي هاي عمليات ضد شورش كاهش مي هزينه

 شود: در رابطه با آشوبگران؛ اقدامات ذيل بايد اجرا 

 جداسازي آشوبگران از مردم
سازي اعتراضات اجتماعي، عامل مهمي است. از دست دادن زمان و انجام هاي آرام زمان در راهبرد

شود. بنابراين سرعت عمل، نقش  اقداماتي نابهنگام و با تأخير، موجب گسترش سريع دامنة شورش مي
مؤثري دارد. در رابطه با جداسازي فيزيكي و رواني شورشيان از مردم عادي، سرعت عمل بسيار ضروري 

گسترة آشوبگران ترين مزيت اين اقدام، تحديد دامنة عملياتي اعتراضي و ممانعت از تسرّي  است. بزرگ
به ساير گروههاي اجتماعي است. افزون بر تفكيك فيزيكي، جدايي رواني نيز بايد مورد پيگيري قرار 

 گيرد؛ به اين معني كه بايد مانع از همفكري و پيوند ذهني بين آشوبگران و افراد عادي شد.

 سازي سازمان و رهبري آشوبگران حذف و خنثي
دارد. بهترين  عهده بر گيري شورش  اي در هدايت و جهت كننده ش تعييندر برخي از شورشها، رهبري نق

راه مقابله با اين ناآرامي هاي اجتماعي، تحديد رهبران است. در صورتي كه انجام اين اقدام، ممكن و 
ميسر نباشد يا ناارامي، بيش از رهبر، مبتني بر ساز و كارهاي تشكيلاتي باشد، راه حل مناسب، از بين 

 مبادي و مجاري ارتباطي بين بخشهاي مختلف و انهدام تشكيلات خواهد بود. بردن

 اجراي عمليات رواني 
شود مگر آنكه شايعاتي وجود  نظران نظير صلاح نصر، ناآرامي اجتماعي حادث نمي به باور برخي صاحب

 )٣٢٧، ص ١٣٨٠داشته باشد كه آن را برانگيزد، همراهي كند و بر شدتش بيفزايد.(نصر، 
تر اشاره شد كه عمليات رواني مناسب و مؤثر، ضريب موفقيت عمليات مقابله با ناارامي هاي  پيش

توان ارادة آشوبگران را براي  دهد. با استفاده از روشها و فنون عمليات رواني مي اجتماعي را افزايش مي
ه، تبديل و شورش را در مقابله با نيروهاي ضد آشوب كاهش داد، آنها را به عناصري فاقد انگيزه / روحي

حداقل زمان مهار كرد و پايان داد؛ زيرا عمليات رواني داراي ظرفيتي است كه اين حس را به حريف القا 
اي جز شكست به  منفعت (يا داراي حداقل منافع) بوده، نتيجه كند كه اقدام او بسيار پرهزينه و بي مي
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ترين هدف آن جداسازي مردم از  كه مهم همراه نخواهد داشت. عمليات رواني نيروهاي ضد آشوب
 تواند در برگيرندة محورهاي ذيل باشد: شورشيان است، مي

 . متقاعد كردن مردم به اينكه رهبران اشوب، مزدور و عامل بيگانه هستند؛١
 . دستاوردهاي حكومت را ترسيم و تبليغ كنند؛٢

 هاي فراوان آشوب تأكيد كنند؛ . بر بيهودگي و هزينه٣

 طلبي شخصي رهبران آشوب تأكيد كنند؛ منفعت. بر ٤
 . مردم را به قابل حصول بودن اهداف به راههايي غير از آشوب متقاعد كنند.٥

 نقش بسيج در مهار ناآرامي هاي اجتماعي
مقابله با آشوب به مثابة يك آسيب، بحران يا تهديد، در وهلة اول با   دانيم، وظيفة گونه كه مي همان

نگري،  بخش (نيروي انتظامي، امنيتي و پليس) است. ولي در برخي موارد و به حكم آينده نيروهاي انتظام
اي بسيج باشد. شورش اي شكل بگيرد كه مهار شورش، مستلزم دخالت نيروه ممكن است شرايط به گونه

نمونة بارزي از اين مطلب است. در واقع؛ بسيج به عنوان نهادي ٩٦ونيز سال ٨٨وسال  ٧٨تير سال  ١٨
تواند به خدمت  اي كه نظام اسلامي با مشكل و چالش مواجه شود، مي گشا، در هر عرصه مكمل و گره

 اند: گرفته شود. بر اين مبناست كه مقام معظم رهبري فرموده
.. در جنگ هم روحية بسيجي بود كه توانست براي كشور افتخار به بار آورد. هر جا اين روحية بسيبجي «.

ها را باز كرد و بسيج؛ يعني پيشگام و پيشقراول در همة ميدانهاي مورد نياز كشور و نظام  وارد شد، گره
ج در خط مقدم قرار اسلامي. هر جا حضور شجاعانه و فداكارانه و مخلصانه ضرورت پيدا كند، بسي

 )١٢/٢/١٣٨٠(بيانات مقام معظم رهبري، مورخ گيرد مي
تجلّي مشاركت مردم در گذار نظام از شرايط و بحرانهاي گوناگون، نهادي است كه به  ةبسيج به مثاب

ابتكار و دورانديشي عالمانة حضرت امام(ره) تأسيس شد. اهميت كاركردي اين نهاد به ويژه در حوزة 
 ترين دليل قانون اساسي تصريح شده كه مهم ١٥١اي است كه در اصل  گونه مسائل دفاعي ـ امنيتي، به

تشكيل ارتش بيست ميليوني دفاع از تماميت ارضي و مقابله با هر گونه تهديد داخلي و خارجي است. 
) توسعة كشور نيز به وظيفة ١١٩) و چهارم (ماده ١٧٥سوم (ماده  البته در ساير اسناد نظير اسناد برنامة 

). بنابر ١٠-٣٣، ص ١٣٨٤نيروي بسيج در برقراري و تأمين امنيت ملي اشارة روشني شده است(ساعد، 
مهار ناآرامي ها نيز به تواند و بايد در فرايند كنترل و  توان گفت كه نيروي بسيج مي آنچه بيان شد، مي

افزارانة بسيج، مشاركت آنها در حفظ نظم و  ايفاي نقش بپردازد. از جمله كاركردهاي امنيتي سخت
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ا در سطح امنيت انتظامي و اجتماعي قابل امنيت است. اين كارويژه با همكاري و مشاركت ديگر نيروه
صورت موقتي و مقطعي و در شرايط  تبيين است. اين نوع عملكردها هر چند دائمي نيستند، ولي به

 )٤٥، ص ١٣٨٧آيند.(زماني،  شمار مي ترين كاركردهاي بسيج به بحراني، از مهم
استفاده از آنها، ظرفيتهاي خود را در توانند با  شود كه نيروهاي بسيج مي در ادامه به مواردي اشاره مي

 مقابله با شورشهاي داخلي، اجرايي كنند.

 انجام عمليات اطلاعاتي
از جمله اقداماتي كه نيروي مقاومت بسيج در زمان آشوب ها بايد انجام دهد، گردآوري اطلاعات است 

ريزي و اجراي بهتر  اي طرحاي را بر آيد. اين عمليات، شالوده دست مي كه با انجام عمليات اطلاعاتي به
هم براي  ،راهبردي و تاكتيكي تاطلاعا. (Metz, 2004, P.29)كند راهبرد ضد آشوب فراهم مي

عمليات نظامي و هم عمليات غيرنظامي مفيد هستند. كسب اطلاعات از راههاي گوناگوني 
تواند با  است. بسيج ميد، استفاده از عوامل نفوذي پذير است. يكي از روشهاي متداول و كارام امكان

كارگيري ويژگي مردمي خود، در بحرانها و شورشهاي داخلي نفوذ كرده، بحران را در مرحلة پيش  به
كاربست اين قبيل اطلاعات به ).٤٦، ص ١٣٨٧از وقوع، حين وقوع و پس از آن مديريت كند (زماني، 

دهد. وظيفة اين نيروها،  قرار مي دست آمده، نيروهاي امنيتي را همواره يك گام جلوتر از آشوبگران
آوري اطلاعات از ميان آنها، اجراي عمليات رواني در ميان آشوبگران،  نفوذ به صفوف آشوبگران، جمع

 و... است.كنندة ناآرامي  شناسايي هستة هدايت ها وحداقلي كردن مطالبات و واكنشهاي آن
وارد، بدون سابقه بوده و در عين اينكه در اغلب م ١٣نكتة مهم اين است كه بدانيم اطلاعات بحران

شود كه  داراي اهميتي حياتي هستند، مبهم خواهند بود. حساسيت موضوع، زماني دوچندان مي
 نيز بكنند.» پردازش«مسئولان مديريت بحران بايد اطلاعاتي با خصوصيات مذكور را 

ريزي و هدايت، گردآوري  مراحل طرح تواند در اجراي در اين راستا، بسيج در كنار سازمانهاي اطلاعاتي مي
و پرورش اخبار و انتشار برخي اطلاعات موجود در رابطه با امور مختلف كشور به منظور آگاهي قبلي از 

 باشد. اهداف عمده و اصلي عمليات اطلاعاتي عبارتند از: آفرين  وقوع احتمالي يك شورش، نقش
 مالي؛مشخص كردن قراين و شواهد مربوط به آشوب هاي احت )١(
كسب خبر و تبديل آن به اطلاعات در مورد آشوبگران و نيز وضعيت مناطق مورد نظر آشوبگران  )٢(

 براي به اشغال درآوردن؛
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هاي جاسوسي، خرابكاري و براندازي و اجراي تدابير  سازي فعاليتهاي آشوبگران در زمينه حداقل )٣(
 حفاظت اطلاعات؛

 گران؛هاي آشوب و صحيح از برنامه منوط بودن سرعت عمل بسيج به كسب اطلاعات دقيق )٤(

هاي دستيابي به اهداف يادشده نيازمند سيستم اطلاعاتي يكپارچه و متمركز براي اجراي مؤثر عمليات )٥(
اطلاعاتي ضد آشوب در سطوح ملّي/ فروملّي است. رسيدن به چنين قابليتي مستلزم آن است كه 

 نيروهاي اطلاعاتي بسيج:
 روزآمد، مكانيزه و جامع در مورد اخبار و اطلاعات داشته باشند.الف) يك مركز بايگاني 

 ب) يك سيستم مركزي كنترل منابع خبر داشته باشند.

آوري، پرورش و منتشر  صلاح، هدايت، جمع برداري تمامي مسئولان ذي ج) اخبار و اطلاعات را براي بهره
 كنند.

 هاي اجتماعيممانعت از هدفمند شدن ناآرامي
خواهند (بعد سلبي).  دانند كه چه نمي خواهند، مي واقع، آشوبگران بيش از آنكه بدانند چه ميدر برخي م

تر و  هزينه اين وضعيت، آشوبگران را فاقد هويت، انسجام و راهبرد خواهد كرد. از اين رو، مديريت آنها كم
خواهند (بعد  چه ميگيرد. ولي چنانچه آشوبگران يك گام جلوتر گذاشته و بدانند  تر صورت مي سريع

هاي بسيج بايد معطوف به  مهار شورش دشوارتر خواهد بود. بنابر اين، عملكرد و برنامهايجابي)، آن گاه 
ترين راهكار در اين زمينه، سرعت  هاي آشوبگران شود. مهم گيري خواسته اين موضوع باشد كه مانع شكل

شوبگران آ شدن ضوع، تناقضي با هدفداراست اين مو عمل در برخورد و مديريت بحران است. بديهي
 نخواهد داشت.

 انجام عمليات جنگ نرم
شود. جنگ نرم،  با عنايت به اهميت مقولة جنگ رواني، در ادامه، توضيحاتي در اين خصوص ارائه مي

ها،  ، روزنامهسيما و صداجنگ افكار است. جنگي است كه در آن از ارتباطات و وسايل ارتباط جمعي نظير 
براي رسيدن به اهداف و جلب حمايت وفاداران استفاده  ١٤مجلات، موزيك، پوستر و بروشور، كتب،

تر؛ با عنايت به اينكه برگ برندة نيروهاي خودي و حريف در يك آشوب، جذب  شود. به بيان روشن مي
هاي خود و نيز تحقق اهداف مورد نظرشان، به  قلوب و افكار مردم است، لذا طرفين براي اجراي برنامه

 هستند.  شدت نيازمند پشتيباني مردم
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هاي پنهان و آشكار ذهني و رواني براي ايجاد  بنابر اين، عمليات رواني كه عبارت است از استفاده از داده
كند، از  رفتار، ديدگاه و ايستاري كه تأمين منابع و دسترسي به اهداف (طرف اعمال كننده) را آسان مي

استفاده قرار گيرد. در عمليات رواني از  تواند از سوي بسيج مورد هايي است كه مي جمله ابزار و شيوه
نمايي اختلافات و... استفاده  آفريني، بزرگ سازي، وحشت روشهايي نظير مهندسي افكار عمومي، انگاره

 شود. مي
باشند. هدف از عمليات  مي» حريف«به طور كلي مخاطبان اصلي عمليات رواني نيروهاي بسيجي، گروه 

 ح ذيل است:رواني در برابر اين گروه به شر
 ) ايجاد تأثير كلي بر عقايد، احساسات و رفتار عناصر آشوب؛١(
) ايجاد ترديد در باور امكان دستيابي به اهداف از طريق ايجاد آشوب، به واسطة طرح جايگزين هاي ٢(

 ديگر؛
 (Metz, 2004, P.26)) ايجاد شكاف و اصطكاك در صفوف عناصر آشوب؛٣(

 ؛هاي تعميق و گسترش آشوب راهبرد ) ناچيز ترسيم كردن كارايي٤(
 هاي جريانات آشوبگرانه؛ ) كاهش دادن انگيزه٥(

طرف با هدف ممانعت از پيوستن آنان به جريان  هاي بي ) اعتمادسازي و ايجاد حس مساعد در لايه٦(
 آشوب؛

 اي آن. هاي مياني و حاشيه زدايي و تضعيف رابطة رهبري آشوب با لايه ) مشروعيت٧(

ديگر اشاره شد كه شايعه يكي از ابزارهاي مورد استفادة اشوبگران است. برخي محققان مانند از سوي 
توانند به مقابله با شايعات  بر اين باورند كه نيروهاي مقابله با ناآرامي هاي اجتماعي مي ١٥آشبورن

با نشر سريع و به موقع  گويد: نيروهاي مقابله با ناآرامي هاي اجتماعي بايد بپردازند. او براي اين منظور مي
سازد، جلوگيري كنند. همچنين به  اطلاعات و اخبار، از ايجاد ابهام كه زمينه را براي نشر شايعه فراهم مي

 ).٩٨، ص ١٣٨٢باور او، بايد از جنگ رواني استفاده كنند(الياسي، 

 انهدام سازمان ناارامي هاي اجتماعي
تواند راهكارهاي متفاوتي  ن ناآرامي هاي اجتماعي ميتلاش نيروهاي بسيج براي از بين بردن سازما

داشته باشد. به كارگيري اين راهكارها بستگي به نوع آشوب دارد. به عبارتي؛ در برخي از آشوب ها، 
رهبران، مبنا و اساس هستند ولي در برخي ديگر، آشوب از چنان انسجام و تواني برخوردار است كه در 
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ر چند اين آشوب ها،  سطح فرد قبلي برگزيند. ه تواندرهبري هم ش ميصورت فقدان رهبر اصلي، جنب
كند. در برابر آشوب هاي نوع  سازمان/ ساختار محور هستند و فقدان رهبر خلل چنداني در آنها ايجاد نمي

(دستگيري يا نابودي رهبر اصلي) تا حد زيادي كارامد است. در اشوب هاي  ١٦سر كردن اول، راهبرد بي
استفاده از نيروهاي بسيجي و بسيج امكانات و نوع دوم بايد به تمام اجزا، ساختار و منابع حمله كرد و با 

 آنها را تخريب و آشوب را به سوي ضعف سوق داد. نيز انجام فعاليتهاي اطلاعاتي و غيره روحية

 حداقل استفاده از خشونت. ٦ـ٥
پراكني،  كنند با انجام اقداماتي مانند اعمال خشونت، ترور حيثيتي، بيانيه برخي اوقات شورشيان تلاش مي

تحصن، آشوب و اغتشاش، مردم را به خيابانها كشانده، حكومت را وادار به واكنش كنند. در صورت 
طلب و آمادة مذاكره  معرفي كرده، خود را صلحطلب  توانند دولت را خشن و جنگ موفقيت، شورشيان مي

تواند نظر مردم را به سوي شورشيان جلب كند. بنابر اين، در  مدت مي نشان دهند. اين روند در طولاني
آور است؛ ثانياً، فضاي  مهار يك آشوب بايد نيروهاي بسيج توجه داشته باشند كه خشونت: اولاً، خشونت

و ثالثاً، در بردارندة هزينة فراوان است. با عنايت به اين مطلب، ضروري جامعه را راديكالي خواهد كرد 
است نيروهاي بسيجي در مقابله با ناارامي هاي اجتماعي، جز در مراحل پاياني و پاسخ ندادن ساير روشها، 

 از كاربرد خشونت اجتناب ورزند.

 اجتماعي ديده براي مقابله با ناآرامي هاي استفاده از نيروهاي بسيجي آموزش
هاي ويژه داد و از آنها در مقابله بايد از بين نيروهاي بسيجي، گروههايي را براي مقابله با آشوب، آموزش

واقعيت اين است كه عناصر آشوبگر معمولاً از ميانگين سني پاييني برخوردارند و با آشوبگران بهره گرفت.
يروهاي بسيجي چندان بعيد نيست. بديهي است در از اين رو، فحاشي و هتاّكي آنها نسبت به مسئولان يا ن

چنين شرايطي اگر نيروهاي بسيجي نيز از تجربة كافي برخوردار نباشند، به راحتي و با اولين توهينهاي 
آشوبگران و واكنش سريع و احساسي بسيجيان، موضوع، تبديل به بحراني داخلي خواهد شد. افزون بر اين 

د به نيروهاي بسيجي آموزش داده شود اين است كه بايد از تهديد كردن در موضوع، از ديگر اصولي كه باي
كند، از اعمال زور هنگامي كه تهديد كارساز است و از زور بيشتر هنگامي كه  زماني كه اقناع كفايت مي

زور كمتر كافي است، اجتناب كنند. از سوي ديگر، بايد توجه بسيجيان را به اين نكته معطوف كرد كه 
گران(در بيشتر موارد و جز در آشوب هايي كه بيگانگان محرّك و حامي اصلي هستند) بخشي از آشوب

شهروندان و افراد اين كشور هستند و اقدام آنها اعلام نوعي نارضايتي است. بنابر اين، برخورد آنها و 
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نباشند، بلكه در نظام  اي باشد كه آشوبگران امروز نه تنها جزء شورشيان فردا نيروهاي امنيتي بايد به گونه
 نيز جذب و هضم شوند.

 جلوگيري از تسري شورش
 كننده در ناارامي هاي اجتماعي اين گروهها هستند: در اغلب موارد، افراد مشاركت

 هستة اوليه و اصلي آشوب؛ )١(
 طلب؛ افراد فرصت )٢(

 افراد ناراضي؛ )٣(

 تفاوت. افراد بي )٤(
ك محله يا منطقة خاص آغاز و بنا به علل و دلايلي از سوي ديگر آشوب ها  نيز در بسياري از موارد از ي

). با عنايت به اين مطلب، عناصر كليدي ٩٧، ص ١٣٨١يابد(جدي،  به سطح شهر يا كشور سرايت مي
 مديريت بحران و مهار اشوب از سوي بسيجيان عبارتند از:

 تفاوت به آشوب؛ طلب و بي يك. پيوستن افراد فرصت
 و در مرحله بعد كشور.دو. گسترش آشوب به سطح شهر 

از اين رو، براي خاتمة سريع آشوب، ضروري است نيروهاي بسيجي مانع از برقراري تماس ميان آشوبگران 
نقاط مختلف شهر و كشور شده، با سرعت عمل، شورش را از بين ببرند. در رابطه با اهميت اين موضوع 

كه جلوگيري از پيوستن مردم به آشوب و به  شود كه بسياري از انديشمندان بر اين باورند خاطرنشان مي
است. نتيجة آشكار اين اقدام، » محروم كردن ماهي از آب«بياني؛ ممانعت از تسريّ شورش، همانند اهميت  

ترين لازمة اين  شك مهم بي ).٢٠٠، ص ١٣٦٩باشد(بيليس و همكاران،  انزواي سريع و شديد آشوبگرن مي
 ي است.نيروهاي بسيج» سرعت عمل«اقدام، 

 جلوگيري از دستيابي آشوبگران به مراكز كليدي (حياتي و حساس)
ها يا راديو و تلويزيون را به  كنند مراكز كليدي نظير وزارتخانه در بيشتر شورشها، عناصر آشوبگر تلاش مي

كند و در مقابل،  تصرف خود در بياورند. اين اقدامات، ضربة رواني مهمي بر نيروهاي حكومت وارد مي
اي براي آشوبگران به دنبال خواهد داشت. افزون بر اين مباحث، دستيابي  عتبار و پرستيژ قابل ملاحظها

ها را افزايش دهد. پس تواند توان نظامي يا مالي آن آشوبگران به مراكز نظامي يا بانكهاي عمده، مي
يابي آشوبگران به اين هدف اي باشد كه مانع از دست ريزي و عملكرد نيروهاي بسيجي بايد به گونه برنامه
 شود.
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 حمله به اراده و راهبرد آشوبگران
از اقدامات مهمي كه بسيجيان بايد در دستوركار خود قرار دهند، حمله به اراده و راهبرد آشوبگران است. 
در واقع؛ تزلزل و تضعيف ارادة آشوبگران، حداقل به اندازة حمله به تجهيزات و افراد آشوبگر حائز اهميت 
است. از سوي ديگر، عقيم گذاردن راهبرد آشوبگران و انجام اقداماتي در راستاي عدم تحقق راهبرد آنها، 

 آيند. از عناصر اصلي راهبرد مقابله با ناآرامي هاي اجتماعي به شمار مي

 گرفتن زمان و مكان از شورشيان
توانند از يك  با گرفتن زمان ميهمان گونه كه بيان شد از عوامل حياتي آشوبگري، زمان است. آشوبگران 

). ٢٨٧، ص ١٣٨٢سو حكومت را تضعيف كنند و از سوي ديگر، قدرت خود را افزايش دهند (كايراش، 
بنابر اين، يكي از شروط موفقيت برنامة ضد آشوبگري بسيجيان، سرعت عمل بالاي نيروهاي بسيج 

 اهداف يادشده را نداشته باشند.است؛ به نحوي كه آشوبگران فرصت سازماندهي مجدد و رسيدن به 
). راهبرد ضد آشوبگري بايد به ٢٨٨در كنار زمان، عامل مكان نيز حائز اهميت فراوان است (همان، ص 

اي طراحي شود كه فضا و مكاني براي حركت در اختيار آشوبگران قرار ندهد. به عبارتي؛ حضور  گونه
گيرد. در اين راستا، جلوگيري از  حرّك را از شورشيان ميفراوان و با اقتدار نيروهاي بسيجي، عملاً مجال ت

تواند در دستور كار نيروهاي بسيج قرار گيرد. راهكار  اي خاص نيز مي تمركز نيروهاي شورشي در منطقه
ديدة بسيج، با نفوذ در بين آشوبگران، تلاش كنند كه گروهي از  ديگر آن است برخي افراد آموزش

 د كشانده، از صحنة اصلي شورش خارج كنند.آشوبگران را به دنبال خو

 تلاش براي نفوذ بر مردم
مردم است » قلوب و اذهان«ترين كليدهاي موفقيت عملياتهاي ضد آشوبگري، به دست آوردن  از مهم

(Snyder, 2008, P.187)عنوان يكي از نيروها در مقابله با شورش، در گرو  . موفقيت بسيج به
ت آشوبگران است. اگر بسيجيان بتوانند قلوب و اذهان مردم را در اختيار خارج كردن اين عامل از دس

توانند  كنند، مي د، ضمن آنكه آشوبگران را از منابع و حمايتهاي مادي ـ معنوي مردم محروم مينبگير
اطاعت لازم را كه به منزلة عاملي حياتي در سركوب آشوبگران است، به دست آورند. جلوگيري از اعمال 

هاي غير ضرور، محافظت از مردم عادي در برابر خشونتها، صبر و وقار در برابر هتك حرمت و خشونت
ديدگان و آگاه سازي مردم و...، از جمله  هاي آشوبگرن، كمك و امدادرساني به صدمه ورزي خشونت

 اقدامهاي مؤثر در اين زمينه است.
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 گيري نتيجه
رايط فعلي جامعه و فشارهاي اقتصادي وارد بر مردم كه گونه كه در مقاله اشاره شد با توجه به ش همان

حكومت هاي بيگانه در تلاش هستند كه از طريق اين فشارهاي اقتصادي باعث ايجاد نارضاريتي در 
اقشار مختلف مردم شده و به گونه اي برنامه ريزي نمايند كه مردم در مقابل نظام قرار گيرند.  نظام 

» مردمي«اي  تبع آن، دفاع از انقلاب و كشور، پديده است و به جمهوري اسلامي يك نظام مردمي
طيبه و نهاد برآمده از متن و بطن انقلاب، در هر زمينه كه كشور به   باشد. بسيج به عنوان يك شجرة مي

آفريني آن نياز داشته باشد، وارد عمل خواهد شد. در مقولة مقابله با ناآرامي هاي اجتماعي نيز هر  نقش
وليت اصلي بر عهده نيروهاي انتظامي است، ولي چنانچه به دلايلي نظير كمبود امكانات، چند مسئ

گاه بر اساس وظايفي كه قانون اساسي  گسترش فزايندة آشوب و غيره، كنترل آشوب دشوار شود، آن 
شده براي بسيج در اساسنامة سپاه پاسداران  براي بسيج مشخص كرده و همچنين شرح وظايف تعريف

انقلاب اسلامي، نيروي بسيج براي بازگرداندن ثبات و امنيت و دفاع از كشور، مردم و انقلاب، عليه 
شود. پر واضح است كه ورود بسيج در اين عرصه در هماهنگي با  گران نظم و امنيت وارد عمل مي اخلال

ي اجتماعي به مثابة ناآرامي هاگير خواهد بود. ساير نيروهاي تأميني و بر اساس فرمان نهادهاي تصميم
ها، دلايل و پيامدهاي گوناگوني است. در اين مقاله تلاش شد افزون بر  نوعي ابراز نارضايتي داراي مؤلفه

بيان اهميت بحث دربارة ناآرامي هاي اجتماعي و آشوبگري، به برخي ملاحظات اساسي اشاره شود كه در 
توركار قرار گيرد. همچنين بر نقش و جايگاه ريزي دولتمردان براي مقابله با شورش بايد در دس طرح

 بديل نيروي بسيج در مواجهه با آشوب ها تأكيد شد. بي
 توان در موارد ذيل بيان كرد: هاي اين نوشتار را مي يافته

وظيفه اصلي بسيج در  مواجهه با ناآرامي هاي اجتماعي، استفاده از پتانسيل مشاركت مردمي است  .١
نيز  بسيج با استفاده از مشاركت مردمي وارد  ٩٨و ٩٦و  ٨٨، ٧٨فتنه سال هاي  بعنوان مثال در آشوبها و

سازي مسير حقيقي انقلاب به مقابله با توطئه هاي رواني عرصه پاسخ گويي به مطالبات مردمي و شفاف
) نشان دهنده نقش بي بديل ٨٨دي  ٩دشمن پرداختند. چنانچه حركت مردمي تحت عنوان روز بصيرت (

 هاي اجتماعي بود.شفاف سازي و خنثي كردن توطئه هاي دشمن و جلوگيري از توسعه ناآرامي بسيج در
به دليل پيامدهاي گوناگون و فراوان آشوب، بايد پيش از مقابله و مهار آشوب، در انديشة پيشگيري از  .٢

برقرار  وقوع آن بود. به عبارتي؛ در چارچوب يك تفكر راهبردي بايد دانست كه امنيت بيش از آنكه
 كردني باشد، حفظ كردني است.
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 كند كه بايد نسبت به وقوع آشوب ها هوشيار بود تا دچار غافلگيري نشد. نگرانه حكم مي رويكرد آينده .٣

آفرين در مواقع بحراني و در فرايند مديريت بحرانهايي نظير آشوب، بايد  بسيج يكي از بازيگران نقش .٤
 يتهاي محوله حفظ كند.همواره آمادگي خود را جهت انجام مأمور

 اي دارد. كننده در مقابله با آشوب، سرعت عمل و قاطعيت نيروهاي بسيجي، نقش تعيين .٥

هاي متناسب  نامه هاي روحي، علمي و تكنيكي خود و داشتن آيين بسيج بايد با ارتقاي سطح توانمندي .٦
 براي برخوردي فعالانه، همواره آمادگي خود را حفظ كند.

رسد عملكرد  برساند. به نظر مي» عملكرد هوشمندانه«كند خود را به وضعيت بسيج بايد تلاش  .٧
هوشمندانه، اوج آمادگي نيروي بسيج باشد؛ چرا كه در اين وضعيت، هر يك از اجزا و بخشهاي مرتبط 
نيروي بسيج در صورت مواجهه با آشوب، به نوع و چگونگي اقداماتي كه اجراي آن امور به عهده 

 و اشراف كامل خواهند داشت.آنهاست، آگاهي 

كننده بسيج بايد آگاهي داشته باشند كه مهار آشوب تنها به صحنة درگيري و متفرق  نيروهاي عمل .٨
شود، بلكه اين اقدام بسيجيان، تنها بخشي از مديريت بحران محسوب  كردن آشوبگران محدود نمي

 آفرين است. ا به يك حركت امنيتزد شود؛ مديريتي كه مسئوليت اصلي آن تبديل يك اقدام امنيت مي
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